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وزنه ای به پای مردم روسیه
یکشنبه گذشته چهارم مارس  انتخابات  ریاست جمهوری روسیه با پیروزی ولادیمیر پوتین به پایان رسید. اما مخالفان پوتین و ناظران بین المللی براین باورند که این انتخابات، بسان انتخابات جنجالی دسامبر گذشتۀ آن کشور، با تقلبات وسیع و برنامه ریزی های دقیق دار و دستۀ  پوتین و حزب طرفدار وی یعنی حزب "روسیۀ متحده" همراه بوده و لذا اعتبار قانونی ندارد. بعد از اعلام پیروزی پوتین اعتراضات وسیعی در مسکو و بعضی از شهرهای بزرگ در مخالفت با او شکل گرفت و ده ها هزار نفر  دراین اعتراضات و میتینگها شرکت کردند. تا روز چهارشنبه نزدیک به چهار هزار شکایت در رابطه با نحوۀ رای گیری ها بدست پلیس و نهاد های مربوطه رسیده و مخالفین پوتین برای تظاهرات و اعتراضات قوی تری خود را آماده می کنند. آنتون نوزویک یکی از وبلاگ نویسهای مطرح روسی در گفتگو با خبرنگاری از بی بی سی می گوید: "در دسامبر گذشته هم ده ها هزار نفر از اهالی مسکو به خیابانها ریختند واز دولت خواستند تا دست از تقلب بردارد، آنها با اعتقاد به اینکه مقامات رای هایشان را  درانتخابات پارلمانی دزدیده اند، فریاد می زدند: "ما انتخابات سالم می خواهیم"

آنتون نوزویک بیاد می آورد که "ما درسال ۲۰۰۷ وقتی حزب کمونیست به دادگاه عالی رفت از این حزب پشتیبانی نکردیم، این حزب پرونده ای دویست جلدی دربارۀ ادعای فساد انتخاباتی را به دادگاه برد، اما اهمیتی ندادیم. ما حکومت را بحال خودش گذاشتیم چون حکومت هم ما را به حال خود گذاشته بود".  
انحصار سیاسی بر روسیه !

بورژوازی روسیه یلستین را نماد حرکت بسوی دمکراسی غربی نامید و همزمان پروسۀ اضمحلال واقعی سیستم تاریخا به بن بست رسیدۀ سرمایه داری دولتی در همۀ عرصه ها شدت یافت. شرکتها و موسسات عظیم صنعتی  و دوایر مختلف دولتی بسان غنائم جنگی  به تاراج بخش خصوصی درآمد. به جای جامعه ای بسته و خاکستری با اقتصادی راکد ونظامی پژمرده، دنیای پرزرق و برق بازار آزاد جلوی دماغ مردم گرفته شد که در اولین قدم با میدان داری مافیای روسی و فقر و فلاکت، گرانی و بیخانمانی میلیونی، طلوع دورانی تاریک را نوید داد. جنگهای داخلی، نبود امنیت و بلبشوئی باورنکردنی، دوران یلستین را به بن بست کشید. بورژوازی روسیه ناچار بود ترمزها را بکشد و فرمان ماشینش را به کس دیگری واگذار کند. "کنترل قیمتها"، "روسیۀ ابر قدرت و با عظمت" اسم رمزهائی بود که  افسوس بورژوازی در باز گشت به نظامی را نشان می داد که اوضاع حاضرش خود نتیجه مستقیم به بن بست رسیدن آن بود. تولد سیاسی و قدر قدرتی "پوتین" را باید دراین متن دید و فهمید.

قبل از فروپاشی شوروی سابق و بلوک شرق، ولادیمیر پوتین بعنوان یکی از کادرهای برجستۀ "ک.گ.ب" در آلمان شرقی مشغول به کار بود. در اوایل دهۀ نود مشاور شهردار سن پترزبورگ شد و سپس به مسکو عزیمت کرد و در آنجا وارد تشکیلات حکومتی بوریس یلستین رئیس جمهور وقت روسیه شد. جائی که در آن لقب "کاردینال خاکستری" گرفت. یلستین در سال ۹۹ وی را بسمت نخست وزیری منصوب کرد وچند ماه بعد یعنی شب سال نو او را به عنوان رئیس جمهور موقت برگزید. در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد، برای دو دورۀ چهار ساله انتخاب گشت و "مدودف" یکی از دست پروردگان خویش را به نخست وزیری منصوب کرده و سپس به ریاست جمهوری رساند. در دوران هشت سالۀ زمامداری پوتین، مخالفان زیادی یا به زندان افتاده و یا کشور را ترک کردند. گزارش بسیاری از فساد مالی گسترده، دزدی ها و جنایات پوتین و همکاران او منتشر شده است. در پی این افشا گری ها چندین روزنامه نگار منتقد ترور شده و فعالین زیادی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. مخالفان واقعی او راهی برای حضور در انتخابات نیافتند و انتخاباتی هم که طی این سالها برگزار شده، تنها با حضور احزاب و گروههای مخالفی بوده که تحمل شده و یا از سوی حکومت دستچین شده اند.

دکترین پوتین و یا بزعم عده ای "پوتینیسم" بازگشت به ساختارهای پرقدرت دولتی و کنترل ونظارت مستقیم مرکزی است. این دکترین درحقیقت تاکید دوباره ایست بر حضور پر رنگ دولت که با سوار شدن بر موجی از نگرانیهای عمومی ناشی از هرج و مرج دوران بعد از فرو پاشی و بلبشوی ناشی از زمامداری یلستین، دوباره زمینه را برای قدر قدرتی شخص وی فراهم آورده است. پوتین با اتکا به مردانی از قماش خودش که همگی از کادرهای صدر ک.گ.ب.  بودند و با میدان دادن به آندسته از نظامیان و وزرای قدرتمند، که خود دولتی در دولت یلستین به حساب می آمدند توانست دوباره اقتدار از دست رفتۀ دولت مافوق و قدرقدرت را احیا کند. در این میان کشیشان کلیسای ارتدوکس که افسار بریده اند و هیچکس از طول و عرض وحجم سرمایه های نجومی این مردان خدا که امروز به مردان پوتین شهره اند، خبر ندارد در حمایت از کاندیداشدن مجدد پوتین سنگ تمام گذاشتند. آقای بطریق کیرکل اول، رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه با حمایت همیشگیش دوران رئیس جمهوری پوتین را "دوران معجزه" خوانده است. کلیسای ارتدوکس طی سالهای زمامداری پوتین به مهمترین نهاد سیاسی تاثیر گذار بعد از نهاد دولت تبدیل شده و این دو نهاد با هماهنگی کامل  تمامی قدرت را در دستان خود قبضه کرده اند.
احیای روسیۀ ابرقدرت، تقویت حکومت نظم و قانون، توزیع عادلانۀ درآمد و بازسازی "دولت رفاه" از اهم شعارهای انتخاباتی پوتین بشمار می رفت. اما شعارهای انتخاباتی نبود که مردم را گول زد و وی را برای بار سوم به صندلی ریاست جمهوری، نشاند بلکه عدم وجود حزب سیاسی که بتواند خواست های آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم را مطرح سازد٬ و سیاست و تلاش و اراده بورژوازی روسیه چنین انتخابی را به مردم تحمیل کرد. انتخاب بین بد و بدتر! واین تمام سهمی بود که مردم درتلاششان برای زندگی بهتر و رسیدن به آزادی بدست آوردند. جنبش اعتراضی روسیه لنگان لنگان بحرکت درآمده است. اما خواستهای روشن و رادیکالی ندارد و همچنان سرگرم گز کردن بالاو پایین بردن فتیلۀ دمکراسی است. آنچه مسلم است بیداری وسیع مردم روسیه به مدد اینترنت و دنیای الکترونیک  حکومت کردن به سیاق گذشته را برای حاکمان سختتر کرده و مشخصا شخص ولادیمیر پوتین هم نیز قادر به ادارۀ حکومت  به شیوه های سابق نخواهد شد. اگرچه  قرار است او به مدت شش سال دیگر رئیس جمهور باشند اما  بنظر می رسد ولادیمیر پوتین وزنه سنگینی است که به پای مردم مردم بسته شده و لازم است که راه و چاره ای بجویند.  آیا مردم روسیه می توانند این وزنه را از پای خود باز کنند؟ بهار عربی راه را نشان داده است.*
